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Literary works reflect the thoughts, way of life and circumstances 

of any nation and show social realities artistically. The Qajar 

period, due to its social and political ups and downs has always 

been the focus of attention of many scholars. Due to the 

constitutional revolution, this era is divided into two periods, that 

the present study covers the interval between the years (1223-

1270). Even though social issues were not reflected in this period as 

much as the constitutional period, but the use of these themes can 

be seen to some extent in the works of poets and writers. This 

article aims to examine the relationship between literature and 

society in this period and specifically pay attention to the social, 

political and cultural issues in Parishan Qaani. Therefore, with the 

descriptive-analytical method and citing the reports of domestic 

historians and foreign tourists, the sociology of literature of this 

period has been studied. The results of documentary studies show 

that, issues such as poverty, bribery, theft, begging, intoxication 

and flattery, flattery and pretending to be disturbed by Qaani have 

been considered; However, due to the eulogy of this court poet, it is 

not possible to criticize the unhealthy situation of the society in a 

tangible way, and in the form of an anecdote, there are references to 

social problems and dilemmas. 
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 4ناصر ناصری

                                                            30/8/1400 پذیرش نهایی مقاله:تاریخ                                                          25/4/4001تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده 
و واقعیات اجتماعی را به   هستندهر ملتی  زندگی و اوضاع و احوال    ةآثار ادبی، بازتاب تفکرات، شیو

ماعی و سیاسی، همواره قاجار به علت داشتن فراز و فرودهای اجت  ةدور  د.ندهنشان می  صورت هنرمندانه
قان زیادی قرار گرفته است. این عصر به جهت واقع شدن انقلاب مشروطه در آن، به دو د توجه محقّرمو

  شود. با وجود این( را شامل می1270-1223بین )های سال د که تحقیق حاضر فاصلةگرددوره تقسیم می
اندازة به  دوره  این  در  امشروطه  دورة  که  اجتماعی  مباحث  نیافته،  مضامین    ،نعکاس  این  کاربرد  تا اما 

این   در ارتباط ادبیات با جامعه راآن است  مقاله بر. این شوددیده میآثار شاعران و نویسندگان  درحدودی 
نمایددوره   را طور خاص    به و    بررسی  قاآنی  پریشان  اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود در  موضوعات 

مورخان داخلی و جهانگردان   گزارش ه  ب  با استنادو    تحلیلی  -روش توصیفیا  بنابراین بدهد.  مورد توجه قرار
 یدهد مسائلهای اسنادی نشان مینتایج بررسی  ناسی ادبیات این دوره پرداخته است.شخارجی به جامعه

یشان قاآنی در پرت و مخدرات، چاپلوسی و تظاهر  گرایش به مسکرا  گدایی، دزدی،  ،  ، رشوه از قبیل فقر
  بهانتقاد از اوضاع نابسامان جامعه  ،  سرا بودن این شاعر درباریمدیحهبه دلیل    اما  توجه قرار گرفته؛مورد  

نداشته امکان  ملموس  اشاراتیو    طور  حکایت  قالب  م  در  و  به  موجود    معظلاتشکلات  شده اجتماعی 
    است.

 .، پریشان قاآنیقاجار عهدشناسی، جامعه ادبیات، : یکلیدگان ژوا
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 مقدمه

-شناسی ادبیات از جمله علومی است که از رهگذر آن میجامعه  .(1)«ادبیات، بیان حال جامعه است»
سان، کارکرد  شنادر باور جامعه   یافت.های متقابل هنر و اجتماع دست  بستگیبه وا  توان با بازشناسی دقیق
ندگی اجتماعی را ان در زهای انستجربه  ، ادبیات  ال جامعه.بازتاباندن اوضاع و احو  ادبیات عبارت است از

می پس هستبازتولید  وجود  ةکند؛  است.  ةآورند  به  اجتماعی  حیات  ادبی،  اثر  جامعه    هر  و  ادبیات  ارتباط 
بر  نپذیرجامعه تأثیر می  به بیان دیگر، آثار ادبی خواسته یا ناخواسته از  بدیهی است؛  ی نزدیک وامر د و 

ثار آشود که گفته می  ،ادبی و اجتماع وجود دارد  ه میان آثاردر پیوندی کد.  نگذارمحیط اطراف نیز تأثیر می
آثار ادبی، مبانی اجتماعی را معتبر  بعضی از منتقدان در نقد  »  .ادث اجتماعی استنمای حو  تمام  ةادبی آیین

درباردانسته تحقیق  نقّ  ةنحوة  اند.  موضوع  جامعه،  با  ادبیات  نقّارتباط  از  دسته  این  است. شک ادی  ادان 
ها تابع کنار نتواند بود. افکار و عقاید و ذوق و اندیشه  ادبی از تأثیر محیط اجتماعی بر  یطکه محنیست  

و نیز تأثیری که جامعه    نقد اجتماعی تأثیری که ادبیات در جامعه دارد باشند. در روش  احوال اجتماعی می
 . (2«)در آثارادبی دارد مورد مطالعه است 

آثار  آن عنوان  به  شناخت  چه  میادبی  مسائل   درشود،  ه  طرح  است.  اجتماعی  جهان  از  جزئی  واقع 
شناسانة وقایع صدد تحلیل جامعه  درادیبان بدان معنی نیست که شاعر یا نویسنده    اجتماعی در شعر و نثر

باشد؛ بلکه وی صیاد مضامین ادبی است و توجه ادیبان به مسائل اجتماعی و روابط حاکم بر جامعه، جلوة  
  های اجتماعی ایرانیان است.شه دیگری از اندی
اندیشهحوادث،   نگرش اتفاقات،  منزلتها،  و  رسوم  و  آداب  نمونهها،  اخلاقی،  و  اجتماعی  از   ایهای 

تاریخی و تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک ملت هستند که بازتاب آن در ادبیات و آثار ة  پیشین
دل و جان و روان و ارکان آن ملتّ و یکی   ةلّتی نمایندکه ادبیات هر م  شود؛ چرامند ادبی یافت میارزش 

 . (3)آیداز ارکان سیاسی و فرهنگی و تمدّن هر قوم به شمار می
آید. موضوعات تازه و انواع  ایران به شمار می  عةهای تاریخی جامترین دورهدوران قاجار یکی از مهم
گسترد تحولات  موجب  میفرهنگ  ةادبی،  جامعه  سطوح  در  دگرگونی.  شودی  این  سرعت  چند  در هر  ها 

نصیب ادب فارسی گردید و  عصرمند در اواخر این نتیجه و میراثی ارزش ؛ دوران یکسان نیست  تمامی این
ادبیات  پیش   جدیدی  فصلموجب شد تا   با میراث ادبی گذشته   روی  گشوده شود که از بسیاری جهات 

 تفاوت دارد.  
یرات و تحولات اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران است علول تغیقاجار م  ةتحولات ادبی )شعر و نثر( دور

نیز برآیند اوضاع سیاسی و اجتماعی جهان در این دوره است. دوران سلطنت هفت پادشاهی که  که آن  
نیم از حکومت قاجار بر تخت سلطنتی ایران تکیه زدند، مقطعی جدید در حیات سیاسی،   و  طی یک سده

ادبی کش و  فرهنگی  بوداجتماعی،  ما  دورور  معنا،  به یک  دوره  ة.  ترین  مهم  از  یکی  تقاجار  اریخی های 
ایران و تحولات ادبی این دوره، معلول تغییرات و تحولات اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران است   ةجامع
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اوضاع سیاسی برآیند  آن  از فرهنگ یک ملت   ، که  ادبی بخشی  آثار  این دوره است.  اجتماعی جهان در 

ار نیز پیوندی تنگاتنگ قاج  ةای است. ادبیات دورد اوضاع اجتماعی و سیاسی هر دورهمولو  است که بیشتر 
 .(4)ین دوره داردتاریخ در ا ةبا پدید

های سیاسی هایی دارد که همراه با مایه نظر محتوا و چه از جهت بیان، تازگی ادبیات دورة قاجار چه از
ای از ن پیوند شعر با اجتماع و مردم است، طیف گسترده و اجتماعی نمودار شده است. این دوران که دورا

 های اجتماعی خود را در قالب شعر عرضه نمایند.اند خواستهگیرد که توانستهمی بر اشعار شاعران را در
ادبیات کهن ایران که در چارچوب نظام ایران آمده است:    ةدر کتاب نوسازی سیاسی در عصر مشروط

ای نوظهور ههاندیشا  که توأم ب  ارتباط با جهان جدید  ةته بود، توانست در نتیجفئودالی بسط و تکوین یاف
اندیشههای گذشته و مضمونتت سنّاز محدودیّ  بود، در آن پدیدار   نهای نویهای قدیمی خارج شود و 

آغازی برای تجدید حیات آمد،  این امر که یک حرکت اساسی در باب تحول و تغیییر به حساب می  گردد.
های ادبی گذشته دارای که با وجود برخورداری از مایه  ای شدو باعث پدید آمدن آثار ادبی تازه  ی شدهادب

های ملت اندازها و آرمانهایی است که خود بازتابی از تحولات حیات اجتماعی و چشمتویژگی و خلاقیّ 
 . (5)صد سال گذشته استدر یک نایرا

توان  آن می  ةاند که با مطالعخود پرداخته  ةم سیمای جامعسیتربه    نویسندگان و شاعران در آثار خود
در ادبی تحقیق به که پژوهش حاضر خاصی پرداخت. با توجه به این ةدور شناختی درهای جامعهبه بررسی

قاجار   برجسته  شود ومیمربوط    1223-1270های  سالعصر  از  قاآنی، یکی  آثار پریشان  این دوره   ترین 
روبا  است که   بو  رین  ان و شینثری  نظم  از  ا  هترکیبی  نگاشته شده؛ز  پیروی  دنبال    گلستان سعدی  به 

 .  هستیم این اثرکید بر أبا تشناختی ادبیات جامعه ةمطالع
 

 پژوهش  پیشینه

جامعه دربحث  ادبیات  ادبی  شناختی  آثار  تازه  ،میان  بسیارموضوع  در  و  نیست  مورد    منابع،از    یای 
 پژوهش مستقلی   ،قاجار با تأکید بر پریشان قاآنی  اول  ةدورادبیات    ضوعمو  در  اتحقیق قرار گرفته است. امّ

به  که  اینیا گیرند می بر را درو زمان مشروطه دوم قاجار   ةدور ،در این زمینه آثار موجودصورت نگرفته و 
وع  مرتبط با این موض  هایبرخی پژوهشاند.  نپرداختهشناختی  جامعه  موضوعاتجامع و کامل به  صورت  

 از: ند ابارتع
با هدف    «تماعی و اقتصادی ایران عصر قاجار مروری بر ساختار اج»   پژوهشی با عنوان  ،(6پهنادایان)

   .نمایدهای آن روزگار را پیدا نابسامانی تا ریشة  داده انجامبررسی ساختار اجتماعی و اقتصادی 
نامدر    ،(7) کریمی با  ناهنجاری»  تحقیقی  تأثیر  اجتماعیبررسی  دور  بر  های  دید    «قاجار  ةادبیات  با 

های اجتماعی چگونگی انعکاس تأثیر ناهنجاریو    مشروطه  دورةلات و مشکلات اجتماعی  ض معانتقادی،  
   .است  دادهمورد بررسی قرار را ادبیات در 
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صادقی و  عنوان    ،(8) اویسی  با  پژوهشی  قاآنیآموزه»در  پریشان  در  تعلیمی  ادب  بررسی    به  «های 
و صفات تربیتی و اخلاقی نیکو و های تعلیمی  آموزهها و پندها پرداخته و  حکایت  ةانوگساخت معنایی د

  اند.مذموم را بیان نموده 
اجتماعی در متون عصر قاجار با تأکید  بازتاب اوضاع » ای با عنواندر مقاله ،(9)نعمتی و شیرزاد طایفی

عامه فرهنگ  عام  تبدیلچگونگی  به    «بر  ع  هفرهنگ  فهم  مرجع  بامبه  که  جامعه  وضعیت ومی  زتاب 
   .اند، پرداختهاست قاجار ةاجتماعی ایران در دور

با  ،(10)محمدی  پژوهشی  جامعه»نوان  ع  در  آسیببررسی  و  آیینشناختی  در  اجتماعی  شعر    ةشناسی 
جام  «مشروطه اوضاع  ترسیم  شاعران  پردازدمی  مشروطه  عةبه  فکری  افق  تبیین  مسائل    و  به  نسبت 

در این دوره اشاره گیری ادبیات اعتراض  به شکلچنین  هم   ق است.هدف این تحقی  یگن اجتماعی و فره
   .کندمی

 

   پژوهش سوالات 

 بوده است؟   چگونهقاجار ة در دورکشور اجتماعی و سیاسی  فرهنگی، وضع -
اجتماعی و سیاسی  مضامین جامعه   - احوال  و  اوضاع  با  مرتبط  دوره،شناختی  قاآنی    این  پریشان  در 
سیاسی   به  ؟ دکدامن و  اجتماعی  نابسامانی  موضوع  به  که  داشته  را  آن  قدرت  نگارنده  آیا  دیگر،  عبارت 
 بپردازد؟ اش جامعه
 

 روش تحقیق  
گردان خارجی گزارش مورخان داخلی و جهان تحلیلی و با استناد به -پژوهش حاضر، به روش توصیفی
آمده است. گفتنی است، شیو بوده وکار کتابخانه  ةفراهم  منابع مورد مطالعه، فیش  گردآوری  با   ای  از  ها 

 شده است.  بندی و نوشتهجمع
 

 ها یافته

الات ؤبر این است که به سهای علمی سعی گیری از منابع دست اول و پژوهشبهرهدر این قسمت با 
   پرداخته شود. تحقیق

 

  قاجار ةکشور در دور فرهنگی و اجتماعی اوضاع

ه.ق   چهاردهم  و  سیزدهم  قرن  قیونرگدگدر  دورة  سیاسی  و  اجتماعی  به های  خاصی  ویژگی  اجار 
بود.   داده  کشور  رقابتساختار  میدان  ایران  دوران،  این  بود.  دولت  در  انگلیس  و  روس  دو های  انعقاد 

، نوعی سرخوردگی و ناامیدی برای آن ناشی از هنگفتهای عهدنامة ننگین گلستان و ترکمانچای و هزینه
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ر پنجة بیگانه شده و  در این روزگار »خشم و ناخشنودی ایرانیانی که در قفقاز اسیورد.  مردم ایران به بار آ
 . ( 11«)گرفتفزونی میآوارگانی که به این سوی ارس پناه آورده بودند، روز به روز 

دو  در  نامطلوب  اوضاع کشور  بسیار  قاجار  بر دستگاه حکومتی حکمو  رة  استبدادی  بود.  وضعیت  فرما 
ن ویژگی این  تریکردند. اصلی خدا بر زمین بود و دیگران تحت حکم او زندگی می  سایهشاه در حقیقت  

 ق بارز آن است. یتبعیض نژادی و جنسیّتی از مصادتوان، نبود عدالت اجتماعی ذکر کرد که دوران را می
با    ا ت  شاه و درباریان به فکر چاره افتند  ماندگی باعث شده بود که روشنفکران،عقب  این نابسامانی و

فاصل تحوّلات،  و  کم  ةتغییر  غرب  با  را  ناصرالدینایران  کنند.  مقایستر  در  »حاج   ةشاه  به  اروپا  با  ایران 
ای بود با تشریفات ام، در هر جا چیز تازه»سیاح، من سه سفر به اروپا کرده:  استگونه گفته    سیاح« این

هر یک در ماه به قدر درآمد مملکت ما  ه  های بزرگ دیدم کخانهمرا برده نمایش دادند، شهرها و مریض
 ها عبوردیدم ترنی از شکاف کوه  های تنگ و وحشتناک مملکت ما ...خلاف جاده  داشت، برمی  خرج بر

... در همه جا مملکت خود را در نظر آوردم که به    آید... به قدری کارخانه دیدم که به حساب نمی  کندمی
البته در این میان، کسانی   .(12)«در کثافت چیزی ندارد  ورغوطهان و  جز خرابی و ویرانی و مردمانی پریش

تند کشور را از زوال قطعی نجات داده و مقام فراهانی و امیرکبیر بودند که با تدابیر خود توانس  مانند قائم
 هایی برسانند. به آرامش نسبی و پیشرفت

ایران در آن زمان گفت بیستم، یعنی  ه استپاولویچ درباره وضعیت ساختار سیاسی  ابتدای قرن  : »در 
آسیایی بود. از نظر سیاسی   داری، یک کشور کاملاًحکومت  ةایران به لحاظ شیوه،  جنبش مشروط  ةآستان

محدود پادشاه و اسارت و   یی مطلق و غیراورباستانی بر کشور حاکم بود که چیزی جز فرمان  ةاصول ادار
میلیون بیبردگی  ایران  ملت  نبود.  رعیت  پنجگفتها  اسیر  مطلق  ةگو  فشار ة  استبداد  زیر  در  و  بود  شاه 

 . ( 13)« شدمأموران دربار و حکام دولتی خرد می
مالی و    ت اقتصادی کشور بود. بحران و فقرهای حکومت قاجار، شرایط نابسامان وضعیّاز دیگر ضعف

ای حکومتی را که  هبها و منص حل مناسب، مقامبیکاری باعث شده بود تا شاهان قاجار در جستجوی راه
ها بود، به مزایده برای فروش بگذارند تا هر کسی که پول بیشتری بابت آن خانه و ضرابشامل گمرک  

پرداخت، بتواند آن مقام یا منصب را صاحب شده و بر مردم سروری کند. از طرفی برندگان این مسابقه  
هادند که در نتیجه بار سنگین این خرید نیتر تقسیم کرده و به مزایده منیز ولایات را به مناطقی کوچک

بیشفروش   و میها  جامعه  پایین  قشر  دوش  بر  زندگی   .(14)افتادتر  قاجار  شاهان  شرایطی،  چنین  در  اما 
اطلاع مجلل و باشکوهی داشتند و هدف آنان کسب مال و اندوخته برای خود بود و از حال وخیم مردم بی

خان ست که »فتحعلیقاجار( آمده ا  ةوردوست د  ه )از شاهان شعرشابذل و بخشش فتحعلی  رةبودند. دربا
صبا در جنگ ایران و روس به سرودن شاهنامه مشغول بود و وی برای هر بیت، مثقالی طلا به او پاداش 

 بردند.  بود که مردم در شرایط سخت جنگ و نداری به سر می این در حالی .(15)«دادمی
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ه.ق است   1324تا    1193هایول بین سالشود؛ دورة اتقسیم می  دوره  عصر قاجار از نظر ادبی به دو
باشد(. و دورة دوم که که خریدار اصلی شعر و شاعری محدود به دربار است و )موضوع تحقیق حاضر می

درباری و رونق بازار شعر و شاعری   گیرد، عصر ظهور شعر غیر می  بر  ه.ق را در  1344تا    1324های  سال
با پیام اجتماعی و ارزش ه اشعار برجستهک  استو از این دوره به بعد    ،(16) ی استماعدر معنای اجت ای 

جامعه   که ادبیات آیینه   گردد؛ تا جاییتر می بین شعر و اجتماع وسیع  شود و رابطهشناختی سروده میجامعه
 آید.و جامعه نیز بستر واقعی شعر و ادب به شمار می

اول،در   به شی  دورة  تمام هم وّ  گذشتگان شعر می  ةوشاعران  و  آن سرودند  بر  را مصروف  غمّ خود 
کردند و نه تنها از ابتکار و ابداع در شعر خبری نبود بلکه از وضع اجتماعی و وقایع تاریخی و سیاسی  می

گفت. مفاهیم و مضامین نمی رفت سخنی بازهایی که بر مردم میگرفت و از رنجنمی آن زمان نیز پرده بر
راب و جشن و خوشگذرانی، تصویر بهار و خزان و ف شکار و شیز منحصر به ستایش ممدوح، وصن نآنا

 . (17)مر از دست رفته بوداعتباری دنیا و تأسف بر ع شب و روز و دیگر مظاهر طبیعت یا ذکر بی
       

 در پریشان قاآنی قاجار   ةدورشناختی بررسی جامعه

. هستندمتون ادبی    ،شناختی آنجامعه   ةو مطالع  انعی ایرتمااج  اوضاعدر بررسی    مهماز جمله منابع  
اما   ؛اجتماعی دقیق و مستند نیستند  عی، متون ادبی به نسبت متون تاریخدر بررسی مسائل اجتما  چند  هر

واقعیت  بازتاب  به چون  دوره  آن  موجود  می  های  میشمار  برای روند،  خوبی  مستندات  و  شواهد  توانند 
قبل و بعد از   ةشامل دو دورقاجار    ةایران در دورشناسی باشند. اوضاع اجتماعی  امعه مطالعات تاریخی و ج

 یافته نیست و تقریباً   دوم، زیاد پیچیده و تحول  ةاول نسبت به دورة  که اوضاع اجتماعی دورمشروطه است
را پیش می این  . بردهمان شکل سنتی و قدیمی خود  اجتماعی    با  مباحث فکری، فرهنگی و  قابل  حال 

، با  کتاباین    در  جمله این آثار است.از  نیز    پریشان قاآنیکه    موجود است  ادیبان عصر   ةدر نوشتسی  برر
قا آگاهی  قاجار ترسیم شده است.  از شیوة زندگی مردم در دورة  به زبان زبانی ساده، تصویری زنده  آنی 

زندگی   کیفیات  و  اادبی  اثر  شده  سبب  اجتماعی،  مختلف  طبقات  اعتقادات  نثرو  جزء  تأو  قابل  مل  های 
 فارسی قرار گیرد.

 
  جامعه نابسامان و اقتصاد گری، دزدی، تکدیفقر

که بتوانند در برابر  مند بودندنه مانند صفویان قدرت ،قاجاریانچرا که » ؛دوران رکود است دوران قاجار،
شرایطی در  نه  و  کنند  مقاومت  خارجی  زندی  بودند  استعمارهای  و  افشاریه  مانند  را    هکه  جریانخود   از 

شد: قشر ممتاز در واقع، جامعه در عصر قاجار از دو گروه مشخص تشکیل می .(18) «دارنداستعمار دور نگه
 حاکم.  دست و غیرو قشر فرو ؛و حاکم 



                                                                                      117       // 1401 تابستان ، م پنجو  پنجاه ، شمارهچهاردهمسال                                                                                                                                                                                                  شناسیجامعهمطالعات 

ایران آمده است، از که در دوران سلطنت ناصرالدین شاه به  «آدیولافو»بانوی فرانسوی به نام مادام  
بدبخت   گدایان  ز کثرت کند و امیاقتصادی و اجتماعی ایران مطالبی بیان  و وضعیت  اخلاق و عادات مردم  

 . (19)کند کردند، اظهار تأسف میو لاغر و ضعیفی که از مردم تقاضای صدقه می
عوامل عقب علل و  از  ایکی  مداخل و مخارج  اقتصادی کشور، عدم هماهنگی  ست. طبیعی ماندگی 

از دست رفتن   شودای که عاید مینتیجه  ،انی نداشته باشندوخو هم   است که وقتی دخل و خرج هماهنگی
ایران زمان قاجار نیز به چنین  گیر خواهد شد. چه بسا که  پول و سرمایه است و عدم پیشرفت نیز گریبان

ب دفاتر  با سرشکن شدن و تقلّ  ،ایران هر قدر هم که ارقام بالایی بود  ةسرمای  صولًا»ا  لی گرفتار بود.معض
میل شدن آنی و حیمال و  بر تجمّهاف  را  راه  استفاد،  و  از آن می  ة ع سرمایه  میان بهینه  بست. همیشه 

-خورد. اغلب، مواجب و رشوه و تعارف به کسانی داده میمداخل و مخارج ایران ناهماهنگی به چشم می
مت این مواجب ی حکودر هیچ خدماتی نبودند؛ بلکه به خاطر وراثت و یا آشنایی و رابطه با اولیاکه مصشد

کالای خود را مخفی   ،ار از ترس دربارگاهی تجّ جان و مال خود ایمن نبودند،داران برگرفتند، سرمایهرا می
 . (20)«کردند و وانمود به فقر و افلاس می

های وردهآرفمواد خام ایران مانند ابریشم، پنبه، تنباکو و توتون و ... در مقابل    تبادل»موضوع دیگر،  
گیر  را دامن  یتر شرایط اقتصادی وخیم  کرده وهای گزافی را متحمل ایرانیان  که هزینه  بود  غربیتی  صنع

ایرانی میمردم می تولیدات  باعث کاهش  واردات که  این  به  کارگاه  ،شدساخت.  را  تولیدی  تعطیلی های 
عی است که وضع یدر چنین شرایطی طب  .(20)«آوردبیکاری جوانان داخل را فراهم می  ةکشانیده و زمین

 فتند. امردم ضعیف شده و کارها از رونق می معیشتی
گیر  دامنقاجار گردید،    ةمردم جامع  معیشتیاز عوامل دیگری که باعث تشدید فقر و ضعف وضعیت  

که به میزان جمعیت تأثیر گذاشت و روند آن را به سرعت شدن بیماری طاعون بود. اثر طاعون طوری بود
زای پول، بعد از رواج بیماری مرگ: »رابینو  ة ز دست افراد بیرون کشید. به گفتنیز ا  کاهش داد و ثروت را
نتیجه بعضی که ثروتطاعون، صاحبان تازه شان گرفتار نداری شدند و ثروت  د،مند بودنای پیدا کرد در 

 ی استنتفگ  .(21)«مند گشتندکه ثروتی نداشتند از آن بهره   شان به تاراج رفت و کسانیتوسط همسایگان
  وسیعی از کشور را فرا   ة و با گذر زمان گستر  ههای بیماری طاعون فراگیر بود ناشی از آسیب   فقر عمومیِ

و   خانوادهگرفته  از  بیبسیاری  را  نسرها  و  پرست  کثیریمود  زنان   از   عدة  و  در   جوانان  مهمی  نقش  که 
توان گفت کلی به این موضوع می  دیدد، به کام مرگ کشانید. با  اقتصاد کشور به عنوان نیروی کار داشتن

  به   ها را روزکرد و خانوادهقاجار حاکم می   ةدید  آسیب  ةرکود شدید اقتصادی را بر جامع  ،عواملاین    ةهم
 ساخت. تر میپذیرو آسیبتر روز ضعیف 
گفته است: »ایران فقیر است، ایران مفلوک است،   اقتصادی مملکت صراحتاً  یتوضع  ةخان دربارملکم

که: »مردم این منطقه به طرز وحشتناکی فقیرند. من هرگز  « چنان استبیت»و نظر    ،(22)«ن گداسترایا
.. از .  »رعایاچنین آورده شده است که:  هم  .( 23)«امندیدهچیز در عمرم  مردمانی تا به این حد فقیر و بی
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« و عور مثل حیوانات  وتل  .خوردند و نه در سر کلاه و نه در پای کفشگرسنگی و پریشانی ... علف می
(24) . 

همه فشار اقتصادی که مردم با آن دست و پنجه نرم   مقابل این  جاست که در   قابل توجه این  ةنکت
افزودند و ثروت خود را  های خود میگذرانیروز به خوش  به  پادشاهان و درباریان بودند که روزردند،  کمی

ه  ی ممتازی بودها دارای موقعیت اقتصادی و اجتماعنن آهای سلطنتی و منسوبیخاندان  کردند.بیشتر می
جامعه تبدیل شده  مندترین گروه  های وسیع و گرفتن مالیات به ثروتها و دهکدهطریق تصاحب زمیناز  و

 بودند.
ایرانِ زمان قاجار، تجّار بودند که به نوعی میقشر ثروت  آنان به  مند دیگر غیر از دربار، در  توان از 

داشتن عقدن  جهت  به  بالا  یاد کرد؛ چراینگی  پشتیبان حکومت  بحرانکه    نوان  به  »در  مالی  های شدید 
 . ( 25)« کردندحکومت کمک می

اران متمول که شاهزادگان و اشراف  ددهد که صاحبان اقطاع و زمینکشور نشان میگزارش از اوضاع  
 . ( 26)کردندمی های سنگین و ناعادلانهبودند، روستاییان را مجبور به پرداخت مالیات

هایی با مضمون تأثیر نبوده و حکایتبدیهی است شرایط اقتصادی موجود در جامعه بر قلم قاآنی بی
کرده بود و بیهوده گفتن    »فقیری زبان به شکر امیری بازدر کتاب پریشان آورده است:  فقر و تنگدستی  

دلی این  م از آن بلا رهانید. صاحبندوآغاز نهاده که روزگاری خدا به بلای فقرم مبتلا کرد و عاقبت خدا
 نقمت را از خالق عسر و  .  شرم که فقر را به خدا نسبت دهد و غنا را به بندهبی  زهیسخن بشنید و گفت:  

 . (27)«داند و یسر و نعمت را از مخلوق
-که در بسیاری از حکایتداشته  قاآنی، دزدی نیز به تبع آن رواج    مالی در جامعه  وجود چنین فقر  با

که   ایی درآمد. جز دیگی و پاره گلیمیدزدی به طمع نوایی به کلبة بینو»  نمود یافته است:پریشان  ی  ها
با نیافت.  بود، چیزی  پیچیده  بر خود  را   خود گفت: »مالا   فقیر  کله« لاجرم، دیگ  یترک  کله لا  یدرک 

دید که را  او  دزد  نمود.  مشایعت وی  برخاست و  فقیر  بیرون شد.  از خانه  و  رود. دنبالش میراف  برداشت 
بخندید و دیگ بر زمین  گفت: فقیرا، چه اراده داری؟ گفت: ارادة کوچ؛ تو دیگ برداشتی، من گلیم. دزد  

 . (27)گذاشت
مستان است، دزدی    که بهار   فصل زمستانی  در »  است:  آوردههم    کنار  و در حکایاتی فقر و دزدی را در 

ارزید ای ارزن نمیای که به حبهجز جبه  کرد  جوستکه ج  چندانبه لانة حقیری که خانة فقیری بود درآمد.  
از حرص خویش و قناعت درویش   لرزید هیچ نیافت.می  وف آن چون بید از باد و فقیر از خوف جان در ج

از آنزاید بر    الوصف شرمسار شد. فقیر  را  برخاست و جبه  ایشان است  جا که خوی درویشان و خصلت 
 . (27) «ه لایق نثار باشد نداشتمچیزی جز این دثار که ور دار کمرا معذ :دوش وی افکند و گفت
کشیدن  خانمان بودن در نظر قاآنی امری نکوهیده نیست و چه بسا آن را بهتر از  فقیرانه زیستن و بی

ای که گفت در دو چیز. اول توشه  ؟ »درویشی را پرسیدند که راحت دنیا در چه دانی  :داندمیت دیگران  منّ
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. گفتند: اگر در قبول یکی از این دو نیاز آرد ای که از رحمت خلقم بیدوم گوشه  و  دارد  باز  از زحمت خلقم
کنی اختیار  یک  کدام  گ  ؟ مختار شوی  توشه  ترک  و  کنم  گوشه  قبول  زگفت:  که  زیرا  مجاعتییرم،   هر 

 . ( 27)« تر استاولی ت جماعتی کشیدناز منّ، چشیدن
ز اهل چارمحال،  به اصفهان رفتم. یکی ال  این سا  درهم  »  نویسد:ردم میوی از قحطی و گرسنگی م

می  این  با حالی  بیان  نوع  بدین  است،  محال  به  نزدیک  حکایت  این  امثال  وقوع  در   کردکه  سالی  که 
اصفهان چنان قحطی عظیمی افتاد که گدایان نقش نان ندیدندی، مگر در قرص آفتاب یا بر سفرة اغنیا، 

ای خونش هزار خون سر قطره  کشتی، بیچارگان بری  ندرت گوسفندهرگاه قصابی به  لیکن در خواب. و  
 . (27«)... کردندی و استخوان کعبش را کعب الغزال شمردندی

 

 عامل ظلم و ستم کارگزاران حکومت  ،رشوه

زمان قاجار نیافتگی ایران در    تواند علت اصلی توسعهکه می  های شوم اجتماعی استرشوه از پدیده
 اکثر منابع آورده شده و بدان پرداخته شده است.  در آن دوره، درن ترش و عمومی شدباشد و به جهت گس

  ة ممکن بتواند از چهر  که تا حدّهای مختلفی داشته استدر مفهوم کلی نام  خواریطول تاریخ، رشوه  در
و   دادندوزیران و بزرگان پیشکش میکه  اله.  عات، جپیشکش، مداخل، سیورس  :چونهم   زشت آن کم کند،

گذاشتند بردند و فقیهان کلاه شرعی بر آن میخل داشتند، لشکریان سیورسات میوانیان مدادیگرفتند،  می
را آن  می  و  که    .( 28)خواندند جعاله  بود  فقیری  و  زیردست  مردم  بیچارگی  و  بدبختی  رشوه،  حقیقت  اما 

امور   توان بهمین وجوه رشوه،  ترین و بارزتریاز مهمهای مختلف آن را قبول کنند.  مجبور بودند به شیوه
 یورسات، گمرک، امور نظامی و ... اشاره کرد.های پادشاهانه، سمالیه، بخشش

قاجار که در به تدریج کسری درآمد عمومی    شاه  بود، مجبور شد  مانده  بودجه عاجز  زیر فشار کسر 
گرفتن   با  را  دمملکت  تقدیمی که  و  پیشکش  نماید.  تأمین  عناوین مختلف  به  برای   ابتدا ظاهراً  ررشوه 

بود قدرشناسی  و  رفتهاحترام  می   ،  رشوه  خود  قاجار  پادشاه  چون  و  کرد  پیدا  رشوه  حکم  گرفت، رفته 
 . ( 29)وزراء و مأمورین دولت نیز شدگیری سرمشقی برای رشوه

اندازهعمق درگیری جامعه به این امر زشت و    بارهیکی از نویسندگان اروپایی درای بود که  شوم تا 
یکی از عیوب و بلکه بلاهایی که در ایران ریشه دوانده است و قطع ریشه آن  است: »ه  نوشتخواری  وهرش

رشوه است،  محال  بلکه  و  مشکل  بسیار  کاری  قدرهم  به  امر  این  است.  شاه    یگیری  از  که  است  رایج 
ی د، گویآینمی  گیرند. در عین حال هم هیچ کس صدایش درگرفته تا آخرین مأمور دولت هم رشوه می

 .(30)«که موضوع را مسکوت بگذارند اندپیمان شده وران و مستخدمان ایرانی از بالا تا پایین همأمتمام م
و    و در ایام مشروطه به ایران آمدهین شاه  ها پس از قتل ناصرالدکه سال  «مورگان شوستر آمریکایی»

ما بود، درباره  ایران شده  مالی  امور  به  دادن  ممسئول سر و سامان  مسائل  قاجار اللیات و  ایران عصر  ی 
هم بود.   توانم به خوبی بگویم که مالیات ایران خیلی پیچیده و درگونه نوشته است: من می  گزارشی بدین
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می کسی  بپیچاناگر  را  آن  مشکلخواست  و  غامض  مید  واقع تر  در  معنی   ،شد.  به  مالیاتی  هیچ  ایران 
از ص مالیه جمعی  نداشت. در وزارت  آقا  احبمتعارف  بودندیامنصبان و  ایرانی  که هر یک بر دیگری   ن 

شان یافتند. در بیان و مهارت و توصیف ادعای اطلاعاتپیشی جسته و بیشتر اوقات پی در پی تغییر می
ثروت و نفوذ خود را صرف کرده و محتاج این بودند که چاله و گودال افلاسان را پر  همین بس که تمام  
 . (3)هندهای خود را از مرض تهی بودن رهایی دکرده و بتوانند کیسه

این    وبودند  گرایی روی آورده  لبه تجم   به جهت برخورداری از رفاهزمامداران حکومت    تگفتنی اس
ی و توسعه را از شد. واضح است گرایش به مال و ثروت، فکر ترقّمردم میعامل باعث ایجاد فساد در بین  

بکرده و  اذهان کارگزاران دور   و بی  اندیشیدند.میشان  خود و اطرافیان پیشرفت  ه  تنها  عدالتی این ظلم 
-غیرتی و بیگرفت، از خوردن مال یتیمان و اسیران گرفته تا بیمی  بر  های مختلف جامعه را درزمینه
السلطان و ناصرالدین دست به دست داده مملکت را اصغرخان امین  سی نسبت به مردم. »میرزا علینامو

غیرتی تی و بیحمیّا زبون و غیرت را سرنگون کردند. بیپایمال، خزانه را تهی و شجاعت را  رخراب، ملت  
و چه بسا    ،(31)«... ناموسی را عادتحجابی و بی درایی و مسخرگی را پیشه، بیناموسی و هرزهرا رواج، بی
ته شده بود: »اسب خها آسان به دست نیامده و در پشت آن خون ناحق هزاران انسان مظلوم ریاین ثروت

با ظلم به دست آورده « ...   و یراق و سایر تجملات حکومتی که تماماً از خون جگر ضعفا و فقراست و 
عوامل فساد را رشوه دانسته و گفته است که ویرانی مملکت از همین  یکی از  چنین  هم  ،ایمراغه  .(31)

غفلت حکومت و  ن حالات ناگوار،  ای  ةهای اخلاقی نشأت گرفته است: سبب عمدرشوه و فساد و رذیلت
خرابی آن مملکت  مایة )رشوت و غفلت( نحس ةشومی این دو کلمو معتاد شدن مأمورین به رشوت است 

 . (31) بزرگ است
اینن،  بنابرای به  توجه  دوره  با  در  رشوهرشوه  بیشترقاجار،    که  و  عمدخواران  و  احکّ  تاًگیران  دولتی  م 

بنابراین هیچ تلاش مؤثر و   .(32)«کردرشوه انجام کارها را تسهیل می  دنکارگزاران حکومت بودند و »دا
شکل  این پدیده  رفته    رفته  . در نتیجهگرفتجهت زودن آثار رشوه صورت نمی  ،کارآمدی از سوی دولت 

که شخص اول    گرفت و به مردم عادی نیز کشیده شد و دامان آنان را نیز گرفت تا جاییبه خود  تری  عام
وضعیت نامطلوب این  در این عهد،    نامشروع گردید.   این درآمدهایاز انواع    ع برخیق و مبدّشوّمملکت م

حتی به امور نظامی نیز کشیده شده و نظام را نیز بیمار   که  ای وسیع شده بودبیماری اجتماعی به گونه
 ها گفته است: ز آناز جمله یکی ا  .نویسان نیز آمده است  های سفرنامهاین موضوع در گزارش   ساخته بود.

منصبان به درجات بالاتر منوط به    که ارتقاء صاحب ای در نظام حاکم شده است طورینظمیای بیگونه
زیردستان از  اخاذی  طریق  از  مبلغ  این  و  است  جنگ  وزیر  به  پیشکش  مواجب   بالا   ،پرداخت  کشیدن 

 .(33)بینممی ر مشهدها را به چشم خود دشود و من اینسربازان و موارد مشابه تأمین می
م لحنی  با  پایداری ظلم و ستم،  با دیدن  این دوره،  را  شیبانی، شاعر  نتقدانه فروپاشی سلطنت قاجار 

 کند: بینی میپیش
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 گر کسی بود میر ما زین پیش
 وین زمان راس همچو مرداری است 

 لاجرم کار ملک و دولت او 
 

 گردش از چاکران بسی مردار  
 خوارگرد او کرکسان آدم 

 . (34) پستی نهد همی هموار رو یه

نویسد: »پادشاه باید هیچ حکمی جز عدالت نفرماید  بیان عاقبت آن می  قاآنی در مذمت جور و ستم و

س باد تیزتر گردد مگر آتش ام هر آتشی به نفَالظلم« و من گفته الکفر و لایبقی معالمُلک یبقی مع"که  
  او، پادشاه و ابنای ملوک را با پند خود از جور و ستم بر  .(27)«ودبخاموش    ظلم که به باد نفس مظلوم

»پادشاه باید به    آورد:ته و در مذمت و بیان ناپسندی ظلم و تحسین عدالت و احسان میشحذر دا  خلق بر
بفرماید بسیار  اندک، عقوبت  اندک ظلم  بود،  اندک  اول  بنیاد ظلم در  نوشیروان است که  از کلمات  ، چه 

دوستی شکایت به من  »: شودپریشان از ظلم و بیداد حاکم بر جامعه حکایت می در .(27«)دک بسیار شد ان
آورد که فلان عامل دام جور نهاده و داد بیداد داده. گفتم: شکر کن که چون جورش به غایت رسد دورش 

 ش را نقصانیکمال هر سودش را خسرانی است و نیز به نهایت رسد، چه عادت دنیای دنی آن است که هر
... القصه،   ای باعث نجات است، مگر غلبه در ظلم که باعث هلاکت استغلبه   اند: هرحکیمان گفته.. و  .

 . (27)«نشست نیامد که عامل معزول شد و آتش ظلمش فرو بسی بر
طمع   ةدارد: »پادشاهی کیسمی  دوران خود پرده بر خواری در  رشوهقاآنی در حکایتی از عادت مذموم  

و بود  نصیحت انبان    دوخته  و  نگرفتی  مظلومان  جانب  سبب  بدین  اندوخته.  ظالمان  رشوت  از  حرص 
نیامد که اعیان مملکت در اتلافش پیمان محبت بستند و پیمانه    اند که بسی برناصحان نپذیرفتی. آورده

 . ( 27)«عمرش را به سنگ خصومت شکستند
اج  دار گوید و خرو گاهی ملک ستاند  گیر خواند و باج  ملک»سلطان گاه خود را  آورد:  جایی می  و در

 ام. مقلدمدح گویم و متوقع جایزه گوید:    القدم خواهم. شاعرخواهد. طبیب گوید: معالجه بدن کنم و حق
 «...  المیزان وللسان خواهد و بقال حقااین قیاس نفاس حق  النظر چشم دارم و بر کنم و حق  گوید: تقلید

(27) . 
 

  مسکرات مخدرات و  

 ، راتر دوره اول قاجار )قبل از مشروطه( دوره بازگشت ادبی، انواع مسکرات و مخدّرسد دبه نظر می
-کشیدن تریاک بود که مرد و زن و پیر و جوان و گروهگرفته و بدتر از آن، شیوع  قرار میمورد استفاده  

   .(15)کردندهای مختلف به آن مبتلا بودند و در کوچه و بازار آشکارا استعمال می
رایج و مرسوم  یموضوع ،نوشیشراب ،شود کهه به آداب و رسوم عهد قاجار مشخص می جّوبا اندکی ت

شاعرانی جمله  قاآنی از  .  آمدمردم بوده و از طرف همگان امری پذیرفته شده به حساب می  ه در میان عامّ
عهد  آن  ب اتریشی  طبی  ،بر اثر افراط در مصرف بعضی ادویه و مشروبات که دکتر پولاد  است که ظاهراً
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اعتیاد به  دارد  هم  تصریح  جنون شد  ،وی  هذیان  نوعی  و  درگذشت  دچار سودا  بیماری  همان  در   . (2) و 
 شراب است: ةرجوع به شیشکند خطور می وی خاطر ها بهاولین کاری که در خوشی 

 . (35)آوردهست تأثیری که عمر جاودان می  اسکندر مگر کاندر شرابدانست خود نمی

کند:  در ایام حیاتش اشاره می  مستی  و  گساریدر قالب حکایاتی به شیوع بادهوی در کتاب پریشان  
بشنید. گفت: اگر  »یکی گفت که فلان فقیه دوش از خوردن باده بیهوش افتاده بود. صاحبدلی این سخن  

 . (27)«ی نخوردی هوش داشتی مِ
هر صبیحی در    ردی و باک  یدم که همواره ساغر عشرت سازا شنپیمایی رباده»آورد:  جایی دیگر می  در

کجا شهسوار عرصه ملاحتی یافتی با وی شطرنج ملاعبت باختی   هر  هر صباحی صبوحی آغاز نهادی. در
ساله   باری چندی نگذشت که به آب دو  اسبه بدانجا تاختی ...  کجا بیدق حسن پری رخی یافتی دو  و هر

 . (27)«سان شد و مطعون هر لسانباد داد تا مردود ک اله برسآبروی سی 
مستی را شنیدم که  »کند:  حکایت میو بیخودی ناشی از آن  از حال مستی  ا لحن طنزآمیز  و گاهی ب

شدی عربده کردی و گفتی: ای برادر، چون من    افتان و خیزان به راهی رفتی و با هر هشیاری که دچار
 . (27)«راه رو تا نیفتی

خفته دیدی. آستینش گرفت  میان بازار  ی نیمه شب مستی را در  عسس»  نویسد:حکایتی دیگر می  و در
ای برادر، کجا برویم؟ گفت: به زندان پادشاه. گفت: خدا را آستینم رها کن که    :که برخیز تا برویم. گفت

 . (27) «خفتمرفتم و در اینجا نمیتوانستم به خانه خود میاگر من رفتن می
افتاده.    سرش به چرخ درایت مستی  ی ایستاده بود و از غسر بازار  مستی را شنیدم که نیمه شب بر»

 :رسید و از او پرسید که چرا به خانه خویش نروی؟ گفت  زد بدوهشیاری با وی لاف یاری و محبت می
های بیگانگان یکان یکان در گذر است؟ انتظار دارم گردد و خانهای فلان، نبینی که شهر بر گرد من می

 . (27)«اندازم خانه درزحمتی به هیچ شود خود را بیمن پیدا  خانة تا چون درِ
چون مسکرات مورد توجه شاعران عهد قاجار قرار گرفته همنیز  مخدرات از جمله خشخاش و بنگ  

 است: 
 چیست آن حقه زمرگون 

 ای که پنهان استبوالعجب حقه
 به تنش زخم خنجر قارن 

 در گناه دیگری زنهار جوییم از گناه 

 بود مشحون که به لؤلؤی تر  
 نسترنهزار در درونش 

 . (36)به دلش درّ مخزن قارون
   .(37)داروی سردرد را خواهیم از افیون و بنگ
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 ملق و ت چاپلوسی

سرایی است. آنان یکی از موضوعات مهم این دوره، علاقة شاهان قاجار به ادبیات و شاعری و مدیحه
و مداحی    ونق شعردوستیبخشیدند و این عمل بر رهای فراوان میصلهستایش شاعران  در قبال مدح و  

 افزود: می شعرا
 خبری یمان سدره بیگر از مقیم مق

 تاب تابان شو لعت او آفز فرّ ط
 گهی ز دولت او مستحقّ احسان شو

 

 اه ناصرالدین باش م بارگه شمقی 
 ز قرب حضرت او آسمان تمکین باش

 . (38)مستعدّ تحسین باش  ت اوهی ز خدمگ

توانستند شعر بسرایند. تر میوران کمو طبقات پایین و پیشه  شعر در بین علما و خواص رواج داشت
اطرافیان و  آنان  خشنودی  و  رضایت  جلب  و  شاهان  دربار  به  یافتن  راه  برای  دوره  این  به  شاعران  شان 

رساندند تا زودتر به  مینمودند و ستایش ممدوح را به حدّ اعلا  می  و ستایش اقدامسرایی و مدح    قصیده
د و طبیعی است که شاعران مدحی پیوسته در اشعار و کلام خود به دنبال کسب رضایت و دربار راه یابن

تیب های ممدوح بود و به این ترنمایی ویژگیجلب توجّه شاه بودند و همّ و غم آنان بر ستایش و بزرگ
 و اوضاع نابسامان جامعه وجود نداشت. هممجالی برای وصف اوضاع مملکت و شرح حال بدبختی  دیگر  
ها جنگ   ةشان که در نتیجهایپور« گفته است: »در این دوره به دردهای عصر و ناراحتیکه »آرین  چنان

شد و چنان بود که  توجهی نمیگیر مردم بود، آمد، و فقر و فلاکتی که گریبانهای پیاپی به وجود میو فتنه
به خاطر کارها و اعمال نیکی که   و در خواب عمیق فرو رفته بودند و مدامشاهان در قصر خود در راحتی  

 . (39)«گرفتنددادند مورد مدح و ستایش قرار میانجام نمی

در» می  واتسن« که  است  آمده  ایران  به  ناصرالدین شاه  تملقعهد  عبارات  گنویسد:  وش  آمیزی که 
پادشاه کافی بین بردن بسیاری از ملکات اخلاقی    از  کنند، برایران را در دوران کودکی با آن پر میشاه ای
 . ( 4)است

می دوره،  این  شاعران  عمده  فتحعلیاز  به:  شهاب،توان  وصال،  سحاب،  نشاط،  صبا،  فروغی    خان 
 شیبانی اشاره کرد.  بسطامی، قاآنی، سروش، یغما و

با اشاره به چاپلوسی شاعران درباری حکایت قاآنی در کتاب پری  »یکی از موزونورد:  آهایی میشان 
ای ندیدم. فایدهمن کرد چندان که زبان به مدح فلان گشودم و کمر به خدمتش بستم،  طبعان شکایت به  

 . (27«)گفتم: چندی زبان ببند و کمر به فراغت بگشای، شاید فایده بینی
کند طبقی   که را مدح   که فلان شاعر هرحبیبا، چیست  کی از یاران گفت:وقتی، یآورد: »و در ادامه می 

 . (27)«؟ گفتم: تا شعرش شیرین نمایدنبات به همراه شعر فرستد
درست ندانم کی و کجا بود، ظن غالب آن  کند: »حاجی فیروز حکایت میاز جریان تماشای جشن  و  
ساخته بودند. تماشا را پیش رفتم. فراشی بر طرف   که در دارالخلافه تهران در روز نوروز جشنی فیروزاست
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عار. گفتم: تأمل  بخندید که عجب بیکاری و غریب بی   ای محکم زد. طرف دیگر پیش بردم.انچهرویم طپ
طلب لهو    و به یکبار چون کردی؟ گفت: از آن بیکاری که بازی عالمان صحبت علم گذاشته و دراین هرد

ر گتا م عاری که به یک طپانچه قناعت نکرده و چاپلوسی پیش گرفتیای و از آن بیو لعب همت گماشته
ی مرور نان دارم. حالی دستش بوسیدم و تمامت عمر به هیچ مجمع سرور العدر تماشای این جشنت مطلق

 . (27)«ندرت که مجبور بودم  نکردم، الا به
ا احترام دارد و نام پادشاهی پادشاه باید سفیران و ایلچیان رنویسد: »باب تملق سفیران می  قاآنی در

تا موجب تألیف شود و سفیران را تر گوید  ه خصومت بیشتر باشد با ادب ک  که مرسل ایشان است، چندان
القوی به مال بسیار و تملق خشنود دارد که این هر دو در هر مزاجی سازگار است و به قول حکیمی مرکب

آبرو است و   یکی تملق که موجب مزید چیز است.    و که منظور تمامت اهل دنیا همین داست و چرا نباشد  
 . (27)«غریبی است... ةاین مال اعجوب دیگر مال و

 

 ریاکاری و تظاهر 

هایی است است. زاهد در ادب فارسی از جمله شخصیتهای بیرونی نفس  ریا امری ناپسند و از بازتاب
میان مردم پاک و عاری از گناه   و در چرا که در ظاهر آید؛ شمار می ترین صفت وی بهکه ریا و تظاهر مهم

 خطاکار است. خفا  جلوه نموده و در
 شمارد: آن می و خطای نهانی را بهتر ازت از روی ریا را ناپسند دانسته نشاط اصفهانی، عباد

 از رحمت او مباش نومید
 کز خدمت ناپسند صدبار

 

 وز طاعت خود مباش مغرور  
 . (40)تر باشد گناه مغفورخوش 

 کند: یاتی به این صفت مذموم اشاره میچون سایر ادیبان این دوره در حکانیز همقاآنی 
گلگون و طبعی چون  ی  ازادهعلوی  داشت  یاد دارم که طلعتی  بدین سبب را  قامت خویش موزون. 

با    ای سبز پوشیدی وصحبت مرا طالب بود و من از صحبتش هارب، زیرا که پیوسته چون طوطیان جامه 
باده سرخ نوشیدی و چندان که ملامتش می  . تا چند نوبت که فعل  شدملالتش بیش می   کردم،لوطیان 

همسایگی ما به مجلس شرابش دعوت و منکِر شد، به کلی ترک صحبتش گفتم. تا شبی در  منکَر کرد  
غلامکی   تر از تاج خروس و روی عروسش بر سر گذاشتند.گرفتند و کلاهی سرخ  کردند. دستار سبزش بر

الله! جای حیرت است که عمده شریفان شهر با  ان... با خود گفتم: سبح  آن حال وقوف یافت  ، برداشتم
را از   ه همسایه رو و شورش و غوغا انداز که شحنهبده حریفان دهر نشینند. غلام را گفتم: حالی به خانز

گریخت و یکی از در. ی از بام می یکرا نشاء شراب از یاد برفت و    اهل مجلس  ...  انداین مجلس آگاه کرده 
عزیزت سوگند   گفت: به جان  ...  خطر به شبستان من گریخت و در دامنم آویخت  زاده  با روانی پر علوی

بساط زهد و ریا بگسترد   که این نیامد برچندی   نکوشم. ننوشم و جز در کسب کمال  که تا عمر دارم شراب



                                                                                      125       // 1401 تابستان ، م پنجو  پنجاه ، شمارهچهاردهمسال                                                                                                                                                                                                  شناسیجامعهمطالعات 

هادت داد. گفتم: از این پیش خورشیدی بودی در پرده  و عاقبت به خون بیگناهی ش  الشهاده شدتا مقبول 
 وعاصی در کسوت مسلمانی و عمرانی  ی در لباس سلمااکنون مسیلمه  جامه گبر و  بودی در جمشیدی    ابر و

...(27) . 
حضور اهل ظاهر تمجید کند تا از قیل و  آورد: »پادشاه باید اهل باطن را دروی در نصیحت ملوک می

  و بدین  ،(27)«انندیک پادشاه را از سلک خود د  ده باشد، لیکن به طریقی که هرقال آن دو طایفه آسو
 است:ورده در موضوع زهد ریایی آچنین  هم دارد. ورا بیان می حضور پادشاهان گونه مقبولیت تظاهر در

 زهد ازآن زاهدان بود بیزار                          
 باز و زشت و فضول ای حیلهفرقه

 شید و مکر کنند شرع را دام 
 

  آزار را خلق رسانند که 
  ع پاک رسولکرده تضییع شر

 . (27)نندک بکر و زید آزار که تا

 حسادت و خصومت 

آن اشاره و مورد مذمت واقع شده، از دیگر   به  قاآنی  پریشان  قالب حکایات  ناپسند که در  خصایص 
برح احوال جامعه است: »وقت   س حسادت و معاندت حاکم  از شیراز عزیمت عراق کردم،  اخلاق و  به  ی 

غار   که با من بیش از همه یارفراق با دوستان در میان آوردم. یکی از دوستان    ةعراق و غص  ةناچار قص
گفتم:   .أسف نالیدتقفایم نگران شد و از    از اتفاق وداع و بدرود، بیش از دگران در  ،ود و رفیق شفیق بودب

بی  این همه جزع  دوست،  همای  ای  و  بیحکمتی  فزع  نیست.ه  این شهر حسودان   مصلحتی  در  لیکن 
ابواب معاندت   ند.موجبی از ارباب کمال برنجد و بیبسیارند که نادانی خویش را با دانایی دیگران بسنجن

 . (27)« ... خصومتی ساز معاتبت ساز ةسابقباز کنند و غیبت کردن آغاز و بی
ای خدا، گویی دل حسود مرا از فولاد آفریده  بار»:  کندلق مذموم در خود اشاره میجایی به این خُ  درو  

آن حالم  دوستان برلاقیدن متهم داشته بودند. یکی از که وقتی شنیدم لب به ملامت من گشوده و مرا به 
اند، اگر  چه حسودان گفته   با، آن خود گفتم: حبی  با   آشفتم و باز  بر  ، لختیوقوف داد. چون آن سخنان شنفتم

طهارت ذیل    ی کنی و برچه افتاد که تبرّ  را  تو  ایشان است و در ایشاناگر از  درست از توست، ترک کن و  
 . (27)«دل اقامت فرماییان عاایشان گواه

 

 گیری نتیجه

که با    مردم شدهای از رفتارها و عادات غلط در  باعث بروز پاره  قاجار که سراسر نابسامانی بود،  جامعه
از شاهان و درباریان شاعران  مداحی  از طرفی، با توجه به   بود.   گذر زمان تبدیل به رسم شده استمرار آن و

گرایش   ادبیات،  آنانو  و  شعر  از  به  انتقاد  توسط    امکان  جامعه  نابسامان  و  اوضاع  و ادیبان  شاعران 
آن حقیقت،  در  نداشت.  وجود  نمینویسندگان  واقها  برعیتتوانستند  حاکم  خود  جامعه    های  آثار  در  را 

ن بود و یا مد پادشاهاامضامینی که حاکی از تعریف و تمجید و خوشآوردن براین، تنها به منعکس کنند. بنا
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نمی  ارتباطی پیدا  دربار  به  نمودندبسنده میکرد،  به  به صلاحدید شاهان  توجه  با  آنان  دیگر،  به عبارت   .
  ةنتیجپرداختند.  ین میگرفت، به ذکر مضامای که مورد انتقاد شاه قرار نمیدازهنگریستند و تا انجامعه می

 بود.  ن آنادر آثار اجتماع ضح و آشکار اوضاع و احول این امر نیز عدم انعکاس وا
دوره   این  اشاره  مورد  اجتماعی  درمسائل  استک  که  شده  آورده  آن  از  مواردی  قاآنی  پریشان   ، تاب 

»چاپلوسی و تملق«،   »دزدی و گدایی«،عدالتی«،  »ظلم و بیضعیف جامعه«،  قتصاد  و ا  »فقرعبارتند از:  
تظاهر« و  »رشوه»ریا  رشوه،  و  و  گیری  مخدخواری«  و  مسکرات  به  آثار   هک  ت«را»گرایش  بر  تکیه  با 

نویسندگان و گفته نوشتهشاعران و  و غیرهاها و  ایرانی  اندیشمندان   ایرانی مورد تحقیق قرار گرفت.   ی 
نویسان در این زمینه، ابیات و مطالب   امه شاعران آن عصر و نویسندگان و سفرن  با مراجعه به دیوان  سپس

 گرفت. رسی شده و مورد تحلیل قرار مربوط به این مضامین وا
های بعدی و بعد از انقلاب مشروطه،  مورد بحث در این پژوهش، در دورهة  گفتنی است، برخلاف دور

های حاکم ا و سستیهضعف  ةکنندمنعکس  ،انتقادگرانه  طوران و نویسندگان، به  شاعر  ،شرایطبا توجه به  
 ررسی قرار نگرفته است.از موضوع، در این پژوهش مورد ببر اجتماع خود شدند که به دلیل خارج بودن 

 
 تعارض منافع 

   » .بنا بر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است»
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